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»ناوگان سایه« فروش نفت
 ایران، چین و روسیه چطور با تحریم‌های آمریکا 

مقابله می‌کنند؟
در ســال‌های اخیر تحریم‌های یک یــا چندجانبه غربی 
علیه بخش انرژی ایــران، که به عنــوان پایه اصلــی اقتصاد 
کشور عمل می‌کند، چالش‌های متعددی برای کشور ایجاد 
کرده اســت. این محدودیت‌ها، که عمدتاً توسط »اوفک« 
)دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا( 
اعمال شــده، به دنبال فلج کردن صــادرات نفت و کاهش 
درآمد‌هــای ارزی ایران اســت، امــا تهران با اســتراتژی‌های 
هوشــمندانه و دیپلماســی اقتصــادی پویــا، توانســته این 
فشــار‌ها را خنثی کنــد. ایجاد شــبکه‌ای پیچیده بــرای دور 
زدن تحریم‌هــا، با تمرکــز بر همــکاری با قدرت‌های شــرقی 
ماننــد چیــن یکــی از دســتاورد‌های ایــن دوره اســت. این 
همکاری‌هــا نه تنهــا شــریان صادرات نفــت را حفــظ کرده، 
بلکه آن را به ســطوحی بالاتر از دوران پیــش از تحریم‌های 
کثری رســانده اســت. مســکو و پکن به عنوان شرکای  حدا
استراتژیک، با مقاومت در برابر فشار‌های یک‌جانبه غرب، 
زمینــه‌ای بــرای تجــارت امــن فراهــم آورده‌اند. این شــبکه 
شــامل روش‌هــای نویــن حمل‌ونقــل، پرداخت‌هــای غیر 
دلاری و توافق‌های بلندمدت است که ریسک‌های تحریم 
را به حداقل می‌رســاند. این دستاورد نشــان‌دهنده تغییر 
جهت‌گیری سیاســت خارجی ایران به ســمت شرق است، 
جایی که بازار‌های آسیایی و اوراسیایی جایگزین بازار‌های 

غربی شده‌اند. 
 چین؛ خریدار اصلی 

پکــن بــه عنــوان بزرگ‌تریــن واردکننــده نفــت جهــان، 
نقــش محــوری در ایــن شــبکه ایفــا می‌کنــد و بیــش از ۹۰ 
درصد صــادرات نفــت ایران را جذب کرده اســت. در ســال 
جاری میــادی واردات چیــن از نفــت ایران بــه رکورد‌های 
بی‌سابقه‌ای رســیده، به طوری که در ۱۰ ماه نخست سال، 
بیش از ۵۷ میلیون تن نفت ایرانی وارد شده است. متوسط 
صــادرات روزانه ایــران به چیــن حــدود ۱.۵ تــا ۱.۸ میلیون 
، این  کتبر بشــکه بوده، اما در ماه‌هایــی مانند ســپتامبر و ا
رقم به بیــش از ۱.۹ میلیــون و حتی ۲.۱۵ میلیون بشــکه در 
روز رسیده است. این حجم بالا علی‌رغم تشدید تحریم‌ها، 
ناشــی از تقاضــای پایــدار پالایشــگاه‌های مســتقل چینی، 
معروف به تی‌پات‌ها و تخفیف‌های رقابتی ارائه‌شده توسط 
ایران است. علاوه بر این توافق‌های بلندمدت انرژی بین 
، مانند پیمان‌های استراتژیک در چارچوب ابتکار  دو کشور
کمربند و جاده، این همکاری را تقویت کرده اســت. پکن با 
اســتفاده از ارز یوان برای پرداخت‌ها، ریســک تحریم‌های 
بانکی را کاهــش داده و تجارت را تســهیل کرده اســت. این 
رویکرد نه تنها به ایران کمک کرده تا درآمد‌های ارزی خود 
را حفظ کند، بلکه به چین امکان دسترسی به منابع انرژی 
کت  ارزان و پایدار را فراهم آورده اســت. در نتیجه این شــرا
دوجانبه، تحریم‌های غربــی را بی‌اثر کرده و نشــان‌دهنده 
همگرایــی اقتصــادی بیــن دو قــدرت آســیایی اســت. این 
همکاری به ایران اجازه داده تا بازار‌های جدیدی در آسیا 
باز کند و وابستگی به مسیر‌های سنتی صادرات را کاهش 
دهد. با ادامه این روند، انتظار می‌رود حجم تجارت نفتی 
بین تهران- پکن در سال‌های آینده افزایش یابد و پایه‌ای 

برای روابط اقتصادی عمیق‌تر شود. 
 دارک فلیت چیست؟

یکی از ابزار‌های کلیدی در این شــبکه، گسترش ناوگان 
ســایه یــا »دارک فلیــت« اســت کــه ایــران آن را بــه ســطوح 
پیشرفته‌ای رسانده اســت. این ناوگان، که شــامل بیش از 
۱۷۰ کشــتی با ظرفیت مجموع ۳۴. ۲ میلیون تن وزن مرده 
است، از جمله ۸۶ نفت‌کش بسیار بزرگ، امکان حمل‌ونقل 
امن نفت را فراهم می‌کند. بســیاری از این کشتی‌ها پرچم 
کشــور‌های ثالــث را برافراشــته‌اند، سیســتم‌های ردیابــی 
کشــتی بــه  را خامــوش می‌کننــد و از روش‌هــای انتقــال »
کشــتی« در آب‌هــای بین‌المللــی اســتفاده می‌کننــد. ایــن 
تکنیک‌ها، همراه با اســتفاده از بنادر واسط در کشور‌های 
دوست، ریسک شناسایی و توقیف توسط نیرو‌های غربی 
کنــون بهره‌بــرداری از ایــن  را بــه حداقــل می‌رســاند. هــم ا
نــاوگان بــه بیــش از ۵۸ درصد رســیده کــه بالاترین ســطح 
در پنج ســال اخیر اســت و نشــان‌دهنده کارایی بــالای آن 
اســت. پرداخت‌های غیــر دلاری، ماننــد اســتفاده از یوان 
یا ارز‌های ملی، این شــبکه را تکمیل کــرده و از تحریم‌های 
مالی جلوگیری می‌کند. همچنین ایــران تجربیات خود در 
ک  مدیریت این ناوگان را با شــرکای مانند روســیه به اشترا

گذاشته، که این همکاری متقابل را تقویت کرده است. 
 هم سرنوشتی تهران-مسکو 

کاخ کرملیــن« بــه عنوان شــریک دیگــر نقــش مکمل و  «
اســتراتژیکی در این شــبکه ایفا می‌کند و همکاری دو کشور 
در دور زدن تحریم‌ها را به سطح جدیدی رسانده است. هر 
دو کشــور از روش‌های مشــابه ناوگان ســایه بهره می‌برند و 
تبادل تجربیات در این زمینه، کارایی را افزایش داده است. 
تجارت دوجانبه با ارز‌های ملی مانند ریال و روبل گسترش 
یافته و پیمان‌های استراتژیک در چارچوب سازمان‌هایی 
مانند بریکس و شــانگهای، زمینه همکاری انرژی را فراهم 
گرچه حجم مستقیم خرید نفت ایران توسط  کرده است. ا
روســیه کمتــر اســت، امــا هم‌افزایــی در بازار‌هــای جهانی، 
ماننــد صــادرات مشــترک بــه کشــور‌های آســیایی، فشــار 
تحریم‌ها را خنثی کرده اســت. اخیرا روســیه و ایران نقشــه 
راهی بــرای همکاری نفــت و گاز تدوین کرده‌اند که شــامل 
دور زدن تحریم‌هــا از طریق مســیر‌های جدید حمل‌ونقل 
و پرداخت‌های غیر دلاری اســت. این همــکاری نه تنها به 
تهران کمک کرده تــا بازار‌های جدیدی پیــدا کند، بلکه به 
روسیه امکان دسترسی به فناوری‌های ایرانی در استخراج 
نفت را فراهم آورده است. علاوه بر این تحریم‌های مشترک 
، آنها را به ســمت اتحاد نزدیک‌تر ســوق  علیه هــر دو کشــور
داده و الگویی بــرای مقاومت جمعــی در برابر غــرب ایجاد 
کرده است. در نهایت این دستاورد نتیجه نگاه استراتژیک 
به شرق اســت. این شــبکه با ابزار‌هایی مانند ناوگان سایه 
و پرداخت‌های غیــر دلاری، پایداری اقتصــادی را تضمین 
کرده و فرصت‌های جدیدی برای رشــد ایجاد کرده اســت. 
بــا ادامــه ایــن همکاری‌هــا، ایــران می‌تواند نقــش محوری 
 در بــازار انــرژی آســیا ایفــا کنــد و درآمد‌هــای ارزی خــود را 

افزایش دهد. 

 گــــزارش

پیامدهای راهبرد جدید آمریکا 

تحولات ژئوپلیتیک سال‌های اخیر در خاورمیانه 
نشــان می‌دهد که این منطقه در آستانه‌ بازتعریف 
جایگاه خــود در نظم بین‌المللی قرار گرفته اســت. 
ســند »راهبرد امنیت ملی ایالات متحــده – نوامبر 
۲۰۲۵« یکــی از روشــن‌ترین نشــانه‌های ایــن تغییــر 
زاویه دید اســت؛ ســندی که برخــاف رویکردهای 
کلاسیک واشینگتن، خاورمیانه را نه صرفاً به‌عنوان 
محور امنیت انرژی، بلکه به‌مثابه عرصه‌ای نوظهور 
بــرای ســرمایه‌گذاری، فناوری‌هــای پیشــرفته و 
مهندسی نظم جدید منطقه‌ای بازتعریف می‌کند. 
اهمیت این چرخش زمانی برجسته می‌شود که به 
نیم قرن گذشته بنگریم؛ دوره‌ای که در آن، امنیت 
ملی آمریکا به‌طور ساختاری با امنیت انرژی خلیج 
کنون اما در این سند، برای  فارس گره خورده بود. ا
کید می‌شــود که انرژی  نخســتین‌بار به‌صراحت تأ
خاورمیانه دیگر محرک اصلی سیاست امنیت ملی 
ایالات متحده نیست و نقش منطقه در چارچوبی 
اقتصادی–فناورانــه بازتعریف می‌شــود. این تغییر 
پارادایــم، پیامدهــای مســتقیم و غیرمســتقیمی 
برای ایران دارد؛ کشوری که بخش مهمی از نقش و 
جایگاه خود را بر پایه‌ی ژئوپلیتیک انرژی، موقعیت 
ترانزیتــی و تــوان اثرگــذاری بــر معــادلات امنیتــی و 
سیاســی خاورمیانه بنا کرده اســت. پرسش اصلی 
این یادداشــت آن اســت کــه راهبــرد جدیــد آمریکا 
در قبال منطقه، چگونه »جایــگاه انرژی و امنیت« 
را در خاورمیانه دگرگون می‌کنــد و این دگرگونی چه 
معنــا و پیامــدی بــرای راهبــرد ملــی ایــران خواهد 
داشــت؟ بر اســاس بخش خاورمیانه ســند راهبرد 
امنیت ملی آمریکا )صفحه ۲۸(، واشینگتن تصریح 
می‌کنــد کــه امــروز یــک صادرکننــده انرژی اســت و 
ازاین‌رو نیاز راهبردی آن به نفت خاورمیانه کاهش 
کید می‌کند که انرژی  یافته است. سند همچنین تأ
دیگــر محــرک اصلــی سیاســت آمریــکا در منطقــه 
نیســت و خاورمیانــه روزبــه‌روز »عرصــه‌ای بــرای 
همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فناوری« تلقی 
کتیکی  ، صرفاً یــک تعدیــل تا می‌شــود. این تغییــر
نیســت؛ بلکه نقطه پایان یــک دوره تاریخی اســت 
کــه از دکتریــن کارتــر )۱۹۸۰( تــا دهــه ۲۰۱۰، امنیــت 
انرژی خلیــج فــارس را در کانــون راهبرد آمریــکا قرار 
داده بود. با دگرگونی نقش انــرژی در راهبرد جدید 
واشــنگتن، پیامدهــای مهمــی بــرای ایــران قابــل 
پیش‌بینی است: نخست؛ کاهش وابستگی آمریکا 
به نفت خاورمیانه، که از وزن استدلالی آمریکا برای 
حضور نظامــی گســترده در منطقه می‌کاهــد. این 
دگرگونی می‌تواند فضای مانــور ژئوپلیتیک ایران را 
در برخی حوزه‌ها افزایش دهد. دوم؛ تغییر ماهیت 
امنیــت دریایی از یــک موضــوع »جهانــی« به یک 
موضــوع »منطقــه‌ای« بــا عقب‌نشــینی تدریجــی 
آمریکا از نقش پلیس انرژی، اهمیت تأمین امنیت 
مســیرهای کشــتیرانی به‌ویژه در تنگــه هرمز بیش 
از پیــش بر دوش کشــورهای منطقه قــرار می‌گیرد. 
بــرای ایــران، این رونــد هــم فرصــت )افزایش نقش 
در معمــار امنیــت دریایی( و هــم ریســک )افزایش 
گذاری بخشی  ائتلاف‌ها علیه ایران( دارد. سوم؛ وا
از بار امنیتــی خلیج فارس به بازیگــران منطقه‌ای؛ 
راهبرد آمریــکا نشــان می‌دهد که مدیریــت امنیت 
منطقه‌ای به‌جای اتکا به مداخله مستقیم آمریکا، 
بــه نظــام امنیتــی چندجانبــه منطقــه‌ای منتقــل 
می‌شود؛ روندی که ایران باید برای آن سناریوهای 
جایگزین تعریف کند چه برای مشــارکت، چه برای 
بازدارندگــی. این تغییر همچنین در هم‌نشــینی با 
اولویت‌ یافتن رقابت راهبردی آمریکا با چین و تمرکز 
واشــنگتن بر هند–اقیانوس آرام قابل فهم اســت؛ 
وضعیتــی کــه خاورمیانــه را از یــک نقطه حســاس 
انرژی به یک پرونــده کم‌اولویت‌تــر امنیتی تبدیل 
می‌کنــد. در صفحــه ۲۸ ســند، خاورمیانه نــه صرفاً 
یک منبــع انــرژی، بلکه یــک عرصــه نوظهــور برای 
توســعه فناوری‌هــای پیشــرفته، صنایــع غیرنفتی 
و پروژه‌هــای ســرمایه‌گذاری بلندمــدت توصیــف 
شــده اســت. ایــن نــگاه، نشــان‌دهنده یــک تغییر 
پارادایمی عمیق در برداشــت راهبردی واشــنگتن 
گر در دهه‌های گذشته نفت و گاز  از منطقه است: ا
تعیین‌کننده جهت‌گیری سیاست‌ها و ائتلاف‌های 
منطقه‌ای بودند، امروز اقتصادهای دانش‌بنیان، 
زیرســاخت‌های دیجیتال، انرژی‌های نو و فناوری 
دفاعــی محورهــای اصلــی رقابــت قدرت‌هــا در 
خاورمیانه تلقی می‌شوند. این تحول، پیامدهای 
مهمــی بــرای ایــران دارد؛ به‌ویژه آنکــه بخش قابل 
توجهی از درآمد دولــت همچنان بر پایــه صادرات 
نفت خام است. در نتیجه: به‌موازات حرکت جهان 
ک و کاهش ســهم نفت در  به‌ســوی انرژی‌هــای پــا
ســبد جهانی، اتکای ایران به درآمــد نفتی، نه تنها 
پایداری نــدارد بلکه قــدرت چانه‌زنــی منطقه‌ای را 
نیز در بلندمدت تضعیف می‌کند. در صفحات ۲۸ 
و ۲۹ سند، ایالات متحده روایت تازه‌ای از موقعیت 
ایــران در معــادلات منطقــه‌ای ارائــه می‌دهــد؛ 
روایتی که ایــران را نه یــک تهدید ســاختاری، بلکه 
»چالشــی قابــل مدیریت« بــرای معمــاری امنیتی 
، در مقــام  خاورمیانــه معرفــی می‌کنــد. ایــن تعبیــر
یک چارچــوب تحلیلــی، تفاوتی بنیادین با اســناد 
امنیــت ملــی گذشــته دارد کــه ایــران را یــک بازیگر 
بی‌ثبات‌کننده با ظرفیت‌هــای فزاینده تهدیدآمیز 
تلقی می‌کردند. در بخشی از سند اشاره می‌شود که 
ایران پس از تحولات و درگیری‌های سال‌های اخیر 
عملیات‌های اسرائیل در ۲۰۲۳ و عملیات »چکش 
نیمه‌شب« آمریکا در ۲۰۲۵در موقعیتی قرار گرفته که 
به‌زعم واشــنگتن، توان بی‌ثبات‌کننده آن محدود 
شــده اســت. ذکــر ایــن مــوارد در ســند، به‌خــودی 
خود نشــان‌دهنده تغییــر در درک راهبردی آمریکا 
است: ایران دیگر در مرکز محاسبات امنیت انرژی 

و مداخله‌گری نظامی قرار ندارد. 

سیدکامران یگانگی
پژوهشگر علوم شناختی دکتر ابراهیم فیاض در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

  ایران باید برای   ایران باید برای 
تحولات جدید جهانی تحولات جدید جهانی 

تئوریتئوری‌پردازی کند‌پردازی کند

مردم جهان به دنبال صلح هستند نه جنگ

روزی فراخواهد رسید که ترامپ اسرائیل را هم رها می‌کند

آرمان ملی- احسان انصاری: »برخی از گروه‌های بنیادگرا دنبال جنگ با دشمن 
توهمی و خیالی خود هستند. این گروه‌ها در ذهن خود دشمن تراشی می‌کنند و 
سپس برای جنگ با آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. ترامپ نیز به دنبال چنین رویکردی 
یخ اندیشه پیوسته است. امروز  گذشته از بین رفته و به تار است. تئوری‌های 
تحولات جهانی با تئوری‌های جدیدی مواجه شده است که مناسبات بین‌المللی 
گر ایران می‌خواهد در این  را دستخوش تغییر قرار داده است. به همین دلیل ا

تحولات جهانی نقش پررنگی داشته باشد باید برای تحولات جدید تئوری پردازی 
کند و با تئوری‌های خاص تأثیرگذاری خود را نشان بدهد«. جملات ذکر شده 
اظهارات دکتر ابراهیم فیاض، جامعه شناس درباره روند تحولات جهانی با محوریت 
گفت‌وگو به مهم‌ترین  گفت‌وگو با »آرمان ملی« است. فیاض در این  ترامپ در 
 پیامدهای تلاش ترامپ برای درگیری با مخالفان همیشگی آمریکا اشاره می‌کند که 

در ادامه می‌خوانید.

ســخنگوی حــزب اعتمــاد ملــی در ایــن 
کــه چــرا از نظــر اصلاح‌طلبــان،  خصــوص 
ایــده وفــاق نتیجه‌بخش نبــوده اســت اظهار 
داشــت: یکــی از دلایــل اینکــه اصلاح‌طلبــان 
انتقــاد کردند و می‌کنند این اســت که اساســا 
ذات اصلاح‌طلبی مبتنی بر انتقاد است، چه 
رئیس‌جمهور از خودی‌ها باشد و چه از جناح 
مقابــل. اصلاح‌طلبــان هیــچ تعارفــی بــا هیچ 
رئیس‌جمهوری، به ویــژه رئیس‌جمهوری که 
منتســب به خودشــان اســت، ندارنــد و برای 
، هر جا که تشــخیص دهنــد باید  اصلاح امــور
انتقــاد کننــد. اســماعیل گرامی مقــدم گفت: 
بنابرایــن اصلاح‌طلبــان ضعف‌هــا، نقص‌ها و 
کاستی‌ها را بدون هیچ تعارفی مطرح می‌کنند 
گی‌هــای بــارز اصلاح‌طلبان  و ایــن یکــی از ویژ
نســبت به جناح مقابل اســت. جناح مقابل، 
مثــاً در برابــر عملکــرد ضــد منافــع مردمــی و 
ملی آقای احمدی‌نژاد، سکوت کرده بود، اما 

جریان اصلاح‌طلب چنین مشی را نمی‌پذیرد 
و در راســتای اصلاح‌طلبی، دســت بــه انتقاد 
هم می‌زند. در این جلسه هم به همین دلیل، 
کثراً  کسانی که از اصلاح‌طلبان صحبت کردند، ا
به نقــاط کاســتی‌های دولــت و رئیس‌جمهور 

پرداختند. 
وی افزود: یــک نکته دیگر این اســت که در 
رابطــه بــا وفــاق، اساســا از قبل مشــخص بود 
که وفاق بــرای این بــود که به جــای همراهان 
، مخالفین رئیس‌جمهور که در  رئیس‌جمهور
کمپین رقیب بودند، وارد و ســکاندار بسیاری 
از پســت‌های کلیــدی در اســتان‌ها و ســطح 
ملــی شــدند. ایــن از اول روشــن بــود کــه این 
نوع تفکــر وقتی کــه بــا دولــت و رئیس‌جمهور 
کام خواهد  همراهی نداشته باشــد، قاعدتاً نا
کامی‌هایی کــه در حوزه‌های مختلف  بــود. نا
می‌بینیــم و در ایــن یک ســال و اندی شــاهد 
بودیم، همه ناشی از عملکرد دولت وفاق بوده 

است. لذا این بر کســی پوشیده نیست. بارها 
، افراد مختلف و خود  در حضور رئیس‌جمهور
من هم بارها اعــام کردیم که وفاق، پشــتوانه 
تئوریک سیاسی یا مدیریتی ندارد و به همین 
دلیل فکر می‌کنیم فرجام خوشایندی نخواهد 
داشت و به همین شکل هم شد. گرامی مقدم 
گی‌هایی  تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور ویژ
دارنــد، از جملــه ایــن کــه گاهــی تــک‌روی 
می‌کننــد. همیــن نکته‌ای کــه در این جلســه 
گفتند؛ که »مــن کاری به تئوری‌هــا و نظریه‌ها 
ندارم«، اتفاقا اشــکال اساســی و پاشنه‌آشیل 
هر دولتی می‌تواند باشد. دولت‌ها برای اینکه 
برنامه‌هایشــان را پیــش ببرنــد، از تئوری‌هــا و 
نظریه‌های علمی استفاده می‌کنند. نمی‌شود 
که رئیس‌جمهور صرفاً بر تشــخیص شخصی 
خــودش اقدامــی را انجــام دهــد. حتــی یکــی 
از اصلاح‌طلبــان پیشــنهاد کرد کــه منبع این 
ترمیم روشــن اســت. وقتــی می‌گوییــد وفاق، 

باید به ایــن نهادهای اقتصــادی غیردولتی و 
سرمایه‌های انباشته و نقدینگی‌های موجود 
گر راست می‌گویید و طرف مقابل  توجه کرد. ا
هم صداقــت دارد بایــد وفاق را در این ســطح 
برقــرار کــرد و از آن منابــع بــرای جبــران قدرت 
خریــد مــردم اســتفاده کرد که بیشــتر شــامل 
جمعیــت پرشــمار حقــوق بگیــران می‌شــود. 
این فعال سیاســی اصلاح‌طلب گفت: این‌ها 
نقدهای آشــکاری اســت که به رئیس‌جمهور 
قابل طرح اســت. در حقیقت افزایش حقوق 
کارمندان و کارکنان دولت و بخش غیردولتی 
بایــد دارای پشــتوانه علمــی و نظــری باشــد. 
وی تصریح کــرد: تا جایی که من اطــاع دارم، 
اصلاح‌طلبان در دو نوبــت راهکارهای عملی 
را به رئیس‌جمهور به صورت غیرعلنی تقدیم 
کردنــد. یکــی از ایــن بســته‌های پیشــنهادی 
مربوط به ۲۴ ماه قبل بود که شامل حوزه‌های 

داخلی و خارجی می‌شد.

اسماعیل گرامی مقدم:

اصلاح‌طلبان در دو نوبت راهکارهای عملی خود را تقدیم رئیس‌جمهور کردند 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2285 a r m a n m e l i . i r

چهار‌شنبه 
1404 .10 .03
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ونــد  کــه ر آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســید 
جهانی شــدن که مبــدع آن بــود در نهایت 
کشــورهایی  رش تمــام شــده و  بــه ضــر
ماننــد چیــن از ایــن فرصــت اســتفاده کرده 
 و ســرمایه‌های جهانــی را بــه ســود خــود 

استفاده می‌کنند 

احمدی‌نژاد در ابتدا با شــعار عدالت و یک 
کاپشــن ســاده روی کار آمــد امــا در پایــان 
دوران ریاست جمهوری‌اش به یک رویکرد 
ســرمایه‌داری رســیده بــود کــه از بســیاری 
 از نمادهــای ســرمایه‌داری هــم بزرگ‌تــر 

شده بود  

 ترامپ تلاش می‌کند خود را به عنوان یک چهره صلح‌طلب 
نشــان بدهد اما به نظر می‌رســد بــه دنبــال تنــش و درگیری با 
مخالفان همیشــگی آمریکا مانند ونزوئلا و ایران است. هدف 

ترامپ از این نوع بازیگری جهانی چیست؟
هنگامــی کــه ســاختارهای جهانــی بــه بن‌بســت می‌رســد 
چهره‌هایــی مانند ترامــپ پدیــد می‌آینــد. این وضعیــت برای 
هیتلر نیز وجود داشــت. در دورانی کــه هیتلــر روی کار آمد نیز 
ســاختارهای جهانی به بن‌بســت رســیده بــود. پــس از جنگ 
جهانــی اول فشــارهای شــدیدی روی آلمــان وجــود داشــت. 
به همین دلیل هیتلــر در کمتر از ده ســال آلمــان را از بدبختی 
کامل به خوشبختی کامل رســاند. امروز شبکه‌های اجتماعی 
محوریت انسان را به مردم تغییر داده و مردم در همه صحنه‌ها 
حضور دارند. از ســوی دیگر علوم انســانی در آســتانه تغییرات 
بنیادین قرار گرفته اســت. شــرایط امروز و ماهیت شــکبه‌های 
اجتماعی اقتضا می‌کنــد که مردم هیچ اشــتیاقی بــرای جنگ 
گر به مســتندهای جنگ جهانی اول و  از خود نشــان ندهند. ا
دوم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در آن مقطع زمانی مردم به 
شدت مشتاق جنگ بودند. این در حالی است که امروز مردم 
هیچ تمایلی بــرای جنــگ ندارند و بلکــه آن را مذمــوم و مردود 
می‌شمرند. امروز جهان در آستانه تحولات جدیدی قرار گرفته 
است. در مرحله نخست تز لیبرالیســم به عنوان پایان تاریخ از 
بین رفته است؛ تزی که در قامت رویکرد جهانی شدن در همه 
زمینه‌ها تغییر ایجاد کرده بود. با این وجود ترامپ این رویکرد 

را متوقف کرده است.

 چرا ترامپ روند جهانی شدن را متوقف کرده است؟

 ترامــپ و ســاختار تصمیم‌گیــری در آمریــکا بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه در فرایند جهانی شــدن ســرمایه زیــادی از آمریکا 
خارج شــده اســت. این وضعیــت در برخــی ایالت‌هــای آمریکا 
بحران اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. اوباما در دوران ریاست 
جمهوری خــود عنوان کرد تــاش خواهد کرد ســرمایه آمریکا را 
از بیرون به داخل منتقل کند و در درون آمریکا اشــتغال ایجاد 
خواهد کرد. آمریکا به این نتیجه رســید که روند جهانی شدن 
که مبدع آن بود در نهایت به ضررش تمام شــده و کشــورهایی 
مانند چین از این فرصت استفاده کرده و سرمایه‌های جهانی 
را به ســود خــود اســتفاده می‌کننــد. تحلیلگــران اقتصــادی در 
عرصه جهانی به این نتیجه رسیده بودند که در چنین شرایطی 
چین ســرمایه‌های داخلی آمریــکا را نیز به چیــن وارد می‌کند و 
در نهایت از اقتصــاد آمریکا جلو می‌زند. اتفاقی کــه در واقع هم 
رخ داد. امروز وضعیتی پیش آمده کــه علاقه مردم آمریکا برای 
زندگی در چین نسبت به گذشته بیشتر شده است. ایدئولوژی 
عام جمهوری‌خواهان در آمریکا همواره این بوده که سرمایه‌ها 
ک آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. ترامپ نیز یک  در داخل خا
جمهوری‌خواه به معنای کلاسیک است و به همین دلیل از این 
رویکرد پیروی می‌کند. بنده معتقدم حتی ممکن است روزی فرا 
برسد که ترامپ اسرائیل را نیز رها کند و احتمال چنین اتفاقی 
زیاد خواهــد بود. رویکردی کــه ترامپ در آمریــکا دنبال می‌کند 
سرمایه‌داری ملی است. سرمایه‌داری ملی که به نوعی فاشیسم 

نیز آغشته شده است.

کنش قدرت‌های دیگر جهانی مانند کشورهای اروپایی   وا

نسبت به این تحولات به چه صورت بوده است؟
اروپا همواره مظهر سوسیالیسم بوده است. این در حالی است 
که در سال‌های اخیر احزاب راســت زیادی در کشورهای اروپایی 
به قــدرت رســیده‌اند. امــروز اروپــا بین سوسیالیســم و فاشیســم 
درگیر شــده و این جنگ حتی به آمریکا نیز کشــیده شــده اســت. 
به عنوان مثــال بابی ســندرز به عنــوان یک سوسیالیســم یکی از 
منتقدان جدی دولت فاشیستی ترامپ در آمریکا است. از سوی 
دیگر وضعیت مکرون در فرانســه نیز متزلزل اســت و چه بسا پس 
از دوران ریاســت جمهوری وی احزاب راســت افراطی در فرانســه 
به قدرت برسند که با سیاســت‌های ترامپ همسویی بیشتری از 
خود نشان بدهند. امروز دوران لیبرالیسم و جهانی شدن به پایان 
رسیده و همه کشورها به دنبال اتکا به سرمایه‌های داخلی خود و 

پیشرفت ملی هستند.

 چه آلترناتیــوی بــرای روند جهانی شــدن قائل هســتید؟ 

گشــت کشورها به درون خود  پارادایم غالب جهان پس از باز
چه خواهد بود؟

آلمان‌ها به دنبــال بســط دادن یک نــوع عقل میــان فرهنگی 
هستند. به همین دلیل نیز به جای فلسفه و عرفان مقوله حکمت 
را مطرح می‌کنند. این عقل میان فرهنگی انسان و سوژه را به مقوله 
مردم تغییر می‌دهد. دولت‌های فاشیستی مانند ترامپ همواره 
حالتی متزلــزل دارند. ایــن دولت‌هــا در ابتدا بــا محوریت عدالت 
ک  روی کار می‌آیند اما در پایان به یک نوع سرمایه‌داری وحشتنا
می‌رســند. ایــن وضعیــت در ایــران در دوران احمدی‌نــژاد نیز به 
وجود آمــد. احمدی‌نــژاد در ابتــدا با شــعار عدالت و یک کاپشــن 

ســاده روی کار آمد امــا در پایان دوران ریاســت جمهــوری‌اش به 
یک رویکرد ســرمایه‌داری رســیده بود که از بســیاری از نمادهای 
سرمایه‌داری هم بزرگ‌تر شده بود. فاشیسم در هر نوعش شکست 
خورده است. آن چیزی که در آینده در جوامع مختلف مورد توجه 
قرار خواهد گرفت سوسیالیسم عرفی و مردمی و نه سوسیالیسم 
حزبــی و ایدئولوژیک خواهد بــود. در چنین شــرایطی دیگر مردم 
همه سلاح‌ها را کنار می‌گذارند و دلیلی برای جنگ در جهان وجود 
ندارد. واقعیت این است که امروز انسان سوژه محور ایدئولوژیک 
جنگ طلب جای خود را به مردم صلح طلــب و مخالف با جنگ 
داده اســت. در چنین شــرایطی اســت کــه ترامپ به دنبــال تغییر 

معادلات جهانی به سود خود همراه با تنش و درگیری است.

 چرا برخــاف قــرن نوزدهم و بیســتم کــه تحــولات جهانی 

مبتنی بر تغییرات فکری و جریان‌های فکری بود امروز تحولات 
جهانی با محوریت اقتصاد جهانی اتفاق می‌افتد؟

 امروز عقل نظری سوژه‌محور فیلسوف‌مآبانه از بین رفته است. 
در دوران پســت مــدرن دیگــر فلســفه‌ای وجود نــدارد. در پســت 
مدرنیســم ما با مقوله بینامتنیت و بیناذهنیت مواجه هســتیم. 
در بیناذهنیت این مســأله مطرح اســت که مــردم چگونه زندگی 
می‌کنند. در اینجا دیگر مردم ســوژه محور نیســتند و با مشورت و 
خرد جمعی که عمدتأ نیز در شــبکه‌های اجتماعــی رخ می‌دهد 
تصمیم‌گیری می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی زمینه برقراری دیالوگ 
بین مردم را ایجاد کرده‌اند. دیگر دوران مونولوگ و سخنرانی‌های 
ایدئولوژیک یک طرفه در امثال صداوسیما به پایان رسیده است. 
در چنین شرایطی دوران دیکتاتوری‌ها نیز به پایان رسیده است. 
امروز محوریت تحولات جهانی بر فرمول »مردم ماهو مردم« متکی 
است. به همین دلیل نیز گروه‌های اجتماعی در آمریکا همواره با 
جنگ مخالف هســتند و اعتراض خــود را به شــکل‌های مختلف 
نشــان می‌دهند. این رویکرد به معنای این اســت که مردم کشور 
جنگ طلبی مانند آمریکا که در اغلب جنگ‌ها نقش داشته امروز 
مانعی بــرای جنگ طلبــی دولت خود به شــمار می‌رونــد. به نظر 
می‌رســد حکمت که براســاس عقل میان فرهنگــی عمل می‌کند 
می‌توانــد مبنای جهــان آینده باشــد. امــروز جهان بــه یک صلح 
جهانی نیاز دارد. این در حالی است که در چنین شرایطی برخی از 

بمب اتم و جنگ اتمی سخن می‌گویند که مسخره است.

 ایران در مسیر تحولات جهانی و داخلی در چه مسیری 
قرار خواهد گرفت؟

واقعیت این اســت کــه در شــرایط کنونی برخــی از گروه‌های 
بنیادگرا دنبال جنگ با دشمن توهمی و خیالی خود هستند. 
این گروه‌ها در ذهن خود دشمن تراشی می‌کنند و سپس برای 
جنگ با آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. ترامپ نیــز به دنبال چنین 
رویکردی اســت. تئوری‌هــای گذشــته از بیــن رفته و بــه تاریخ 
اندیشــه پیوســته اســت. امروز تحولات جهانی بــا تئوری‌های 
جدیــدی مواجــه شــده اســت کــه مناســبات بین‌المللــی را 
گــر ایران  دســتخوش تغییر قــرار داده اســت. به همیــن دلیل ا
می‌خواهد در این تحولات جهانی نقش پررنگی داشــته باشد 
باید برای تحــولات جدید تئوری پــردازی کند و بــا تئوری‌های 

خاص تأثیرگذاری خود را نشان بدهد.


